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 اطلاعات مقاله چکیده 
شکل    یااسطوره یتفکر یهستند که بر مبنا نینماد  یاغلب رفتار هانییآ
. آستتما  و دهندیشتتکل م رییو بعدها در اثر گذشتتز اما ت ت  رندیگیم
  ت یستتتارگا  و نلاو ج  و  دتیهمچو ت ماهت خورشتت  یآستتمان  یهادهیپد

اند. بشتر اا را به خود اختصتا  داده  هانییها و آاا استطوره  یمیبخش عظ
  اش یمیقد یهانییگذاشتتهت اا آ  یدانش و روشتنرر ۀکه پا به عرصت یروا

هستند  ییهانییحالت هنوا هم در سراسر  ها  آ  نیاسز. با اکاسته شده
ها آ   یاا ا را ییهاگلاارش ایاند و خودشتتا  را حفک کرده  یکه تا حدود

و  لا یدر گ  یخواهآفتاب  نییاستز. آگذشتته به دستز آمده یهادر دهه
 شتدهیا را م یکهن استز و اغلب امان  یهانییاا آ  را یاا ا  یررید  یحنوا

. اا استزکردهیانستا  مختل م  یرا برا  یعاد یروند اندگ ارتیکه بارا  بست
شتمال کشتور در دستز   ژهیوبه  را یدر ستراستر ا  ییهاگلاارش  یخواهآفتاب

 دخواه  یبررست لا یدر چند منطقه اا گ یخواهمقالهت آفتاب  نیاستز. در ا
آخور  ای یخواهآفتاب  نییمقاله آ  استز که آآ نیا یشتد. پرستش اصتل
در آ  به کار   ییو چه نمادها شتدهیچرونه ا را م لا یدَتاوه« در شتر  گ

و در   یآور مع  یدانیتپژوهش بته روش م  نیا  یهتاداده  استتتز رفتتهیم
پژوهشت نشا   نیا  ۀجیاسز. نتاستفاده شده  یها اا روش اسنادآ  لیتحل
صتتحن  ده؛یباریم یادیکه بارا  ا شتتدهیا را م یامان  نییآ  نیدهدت ایم

همچو  عروستتتر در آ  به کار   ییکوچه و بااار استتتز و نمادها شینمتا
 .اسزرفتهیم
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 مقدمه 

هیچ  امعۀ انستانیت چه قدیم و چه  دیدت و ود ندارد که بدو  آیین باشتد. اگر بخواهیم روای  

ها نخواهد ماند و  ها را اا  امعۀ انستتانی بلاداییمت چندا  معنایی برای اعمال نمادین انستتا  آیین

عظیم خواهند چرخید؛ بدو  اینکه باوری  ها همچو  ماشتینی در خ  تولید یر کارخانۀ    انستا

ها استزت اما گاه باشتند. گرچه بشتر امرواه همچنا  در حال ا رای آیینبه اعمال خویش داشتته  

تر و  های گذشتتتترا  متفاوجهای خویش را صتتتدها بار اا آیینکنتد و گاه آیینها را انکتار میآ  

اهد  ای اا ذهن انستتا  را برای ما باا خوها در هر عصتتریت گوشتتهداند. تو ه به آیینبامعناتر می

 هایش بیشتر آشنا شویم.  کرد تا با انسا  و با دغدغه

اند و محصتول تفکر استاریری بشتر هستتند. امانی که  ها اا گذشتترا  به  ا ماندهاغلب آیین

بودت برای هر حرکتی اا حرکاج    بشتر هنوا برای بستیاری اا حرکاج خود دلیل علمی پیدا نکرده

کرده و برای  هایی میپرداایویژه حرکز ا رام آستتمانی و نیلا نلاو ج  وی داستتتا  ربیعزت به

هایی را  رفع مشتتکلاج و قبول نذوراج خود به پیشتتراه خدایا  یا ایلاادا  مختلس باستتتانی آیین

شتتوند. گرچه این  هایی ا را میها هنوا به شتتکلاستتز. امرواه تعدادی اا این آییندادهانجام می

هایی دارندت با این حال هنوا هم کارکرد اصلی خود را  ها با شکل آغااین خود ربیعتاً تفاوجآیین

 اند. فک کردهح

هایی هستتتند که اولی بیشتتتر خواهیت دو آیین اا آیینخواهی و نیلا برعکس آ  آفتاببارا  

  استز. شتدهدر منارق خشتر و  نوبی کشتور و دیرری در منارق پربارش شتمالی کشتورت ا را می
های آستمانیت متناستب با هر اقلیمت کارکردهایی دارند. مًلاً در کویرت اعتقاداج و تصتوراج  پدیده

نشین متفاوج اسز. در ذهن کویرنشینا ت  مردم نسبز به خورشید و ماهت با تصوراج مردم  نرل

نشتین خدای بارا  مهربا  و  گرد و خستیس استز و در ذهن مردم  نرلخدای بارا  بستیار دندا  

تابد و در نتیجهت نم و رروبز خانه  رحم استز؛ چو  کمتر بر مردم میدر عوضت خدای آفتاب بی

شتتوند. در ستترامین  هایی نیلا ا را میگیرد. متناستتب با هر اقلیمت آیینمیرا فرا  هاو کاشتتانۀ آ  

کنند و در ستترامینی که  نشتتینند و رلب بارا  میکویری و گرم برای کشتتز و ارخ خویش می

بته هم میبتارد و نظم ربیعی انتدگی آ  بتارا  ایتاد می نشتتتیننتد و دعتای بتارا   ریلادت میهتا 

 خوانند. می

خواهی استز. بستیار وا ت   استزت آیین آفتابشتدههایی که در ایرا  ا را مییکی اا آیین

های دریای خلار به دلیل بارد. کرانهاستتز که این آیین باید  ایی ا را شتتود که بارا  ایادی می

هایی استتز که باید ردپایی اا این آیین در آ   تستتز. گیلا  اا این  بارش ایاد ستتا نهت اا اقلیم
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گاه  شتود. آ  اش در مواقعیت برای مردم باعث احمز میهاستز که مقدار بارش ستا نهسترامین

شتتوند تا  پی بباردت دستتز به داما  ربیعز میدر تهایشتتا  به آخر برستتد و بارا  نیلا پیکه آذوقه

ها ستبلایت گرما و  هایشتا  را خشتر کند و به آ  ها و دامبارانش بند آید و آفتاب درآمده و خانه

استز و امرواه کمابیش منارق ایادی اا گیلا  رواج داشتته آذوقه برستاند. این آیین اا گذشتته در

به شتکلی کمرن  و گاه فق  به قصتد انده کرد  و ثبز آ  به صتورج نمایشتیت بااستاای و ا را  

 شود.می

هاییت در چه اما  و مکانیت خواهی به چه شتکلپرستش این مقاله آ  استز که آیین آفتاب

 اسز اسز و چه اشعار و روایاتی اا این آیین باقی ماندهشدهو به چه قصدی ا را می

هتایی اا منتارق مختلس  خواهی بتا گلاارشدر این تحقیقت نخستتتزت کلیتاتی اا آیین آفتتاب

  ۀخواهی در چنتد نقطته اا گیلا  یعنی منطقتایرا  ذکر خواهتد شتتتد؛ در ادامتهت بته آیین آفتتاب

آوری  های مربوط به این آیین اا رریق میدانی  معاشتکوََر و رودستر اشتاره خواهد شتد. اغلب داده

و باعث ایجاد   های بستتتیاری اا این آیین به فراموشتتتی ستتت رده شتتتده. امرواه بخش1اندشتتتده

استتتز. ثبز و بااشتتتناستتتی همین مقدار اا  گردیده  های پیرامو  آ  هایی در پژوهشکاستتتتی

تحلیل و نمادشتتناستتی   تواند مو ب آشتتناییتهات میهای معنوی بر ای مانده اا آیینگنجینه

آیین  .هتا شتتتودتر آ  دقیق بتا رویکرد  یملا  ورج فریلاردر این پژوهشت  ت  2هتای ذکر شتتتتدهت 

  .اندشناس انرلیسی تبیین شدهشناس و اسطورهمردم

 

 پیشینۀ پژوهش .  1

آفتاب آیین  گلاارشدربارۀ  ایرا ت  در  عدهخواهی  و  اسز  درسز  در  بههایی  محققا   اا    ویژه ای 

اند که در ادامهت به تعدادی اا  هایی اا این آیین را گلاارش کردهمندا  به فرهن  عامهت نمونهعلاقه

 ها اشاره خواهد شد.این آیین

خواهی  های بارا  ای به نام آچول قلاگ آفتاب کن« )بررسی آیین(ت در مقاله1387خلعتبری )

خواهی در منارقی مًل خراسا ت    های باراهایی اا آیینخواهی در فرهن  عامه(ت نمونهو آفتاب

های  که عامل مشترک بین آیین  اصفها ت فارس و خواستا  را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده

اسز. تفاوج آ  دوت  مش ولی انسا  بودهخواهیت آآب« اسز که همواره دلخواهی و آفتاببارا  

           
 .اسزنرارندۀ این سطور خود در ایام نو وانی در ا رای این آیین نقش داشته  1

2 James George Frazar 
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خواهی  شود و آیین بارا  های کافی و فراو  انجام می آبسالیت پس اا بارش  در این اسز که آیین

 شود.بارانی انجام میدر شرای  خشکی و کم

اواینه ) به بررسی آیین و مراسم رلب آفتاب در شر  1382سلامتی  (ت در پژوهش خود 

دارت رنابت آرد سفیدت پیرا ت آتش  استا  گلستا  پرداخته و نمادهایی همچو   مجمۀ گاو شاخ

برو مار پرداخته نفر هستند که اغلب آ  اسز.  این پژوهشت اعضای گروه چهارده  ها ایر  اساس 

دار را به رناب بسته و با  کنندهت دو  مجمۀ گاو شاخپانلاده سال سن دارند. دو نفر اا افراد شرکز

خوانند: افتوت افتوت افتو کن/ پوستین  کنند و سرخوا  شعرهایی مًل شعر ایر میخود حمل می

ترسیمت مرغ تو اونه مردهت  لرایمت اا شاخ گاو میهای گرگیم/ اا سرمایی میبابا پر تو کن/ ما بچه

 فند تو آغل مردهت ممد خرتوت سبای افتو. گوس

خواهی در  ریجا  مااندرا  پرداخته و  ایت به بررسی آفتاب (ت در مقاله1389ئیا  )خوا ه

های رنری  اسز: در این مراسم صب  اود دو نفر با لباس گشادت غربیلی که دورش پارچهنوشته

انندت یکی اا با  محلهت یکی اا پایین  نهندت شلوارشا  را تا اانو با  میآویلاا  اسز را بر سر می

پرسند: آچه کار  افتند تا در مرکلا روستا به هم برسند و به محض رسید  به همت میمحله راه می

خواند: آکم کم شو کمه / تیله بشو کمه / اا دسز  کنی « دیرری در  واب این شعر را میمی

کنم / اا  کنم / گل را ایر و رو میهوای وارشی / قعر کمه شومه خرته کوه«. )کم کم شب می

گوید: آها نشونه آفتاب کفنه  دیرری در  واب می  روم به کوه(کنم میدسز هوای بارانی / قهر می

به   شوند و خانهها میآید(. بعد اا خواند  این اشعارت وارد کوچهآفتاب کفنه« )نرو آفتاب در می /

 کنند.خانه گشته و هدایایی  مع می

نویسد: آبرای این (ت در شرح مراسم چالینرله در شاهرود خلخال می4:  1381) 1شادخارر 

ای به آ  بستهت به دسز  مراسمت یر کفریر و یر انبر را به صورج عروسر تلایین کردهت آیینه

دادند  دادند و به او ررا عروسر گرداند  و شعر خواند  را یاد مییر بچه با چهرۀ معصومانه می

خواند: آچالینرلهت چالینرله / برنج و گندم اراانیه / خدایا آفتاوی آکه / پسا  پشز خشر  و او می

دارا  شاد آکه...« )خدایا آفتاب کن و پشز گوسفندا  ما را خشر کن...(. این افراد  آکه / مال

 کردند.خواندند و هدیه  مع میگشتند و شعر میکوچه به کوچه و خانه به خانه می

های گیل و دیلم« و محمد شکرایی در  ها و باورداشز(ت در آآیین1377پاینده لنررودی )

اند. محمد بشرا  و  آکتاب گیلا « در مبحث آداب و رسوم مردم گیلا ت به این آیین اشاره داشته

           
های محلی  و چهار محمد شتادخارر عنوا  بحث نراهی گذرا به نمایش  3   1381نشتریه نوید شتاهرود شتماره دوم خرداد  1

 .در شاهرود
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آ شن دو  لدی  کتاب  در  آیینراهر  و  بیا  ها  به  سخنی  آیینت  این  اا  گیلا «ت  مردم  های 

   (.1385اند )بشری و راهریت نیاورده 

  

 یی ابتدا  ی هانییآ  ۀ فلسف.  2

های  ( آیین2های انستا  بدوی یا نخستتین؛ ( آیین1توا  به دو دستته تقستیم کرد:  ها را میآیین

های نوخ اول یعنی بدوی استز.  انستا  پیشترفته. آیین تحز بررستی این پژوهشت  لایی اا آیین

استتز  ها را فریلار بیا  کردههای مهم و  البی دارند که برخی اا آ  های بدوی مشتتخصتتهآیین

ها هیچ قشتر خاصتی  در ا رای آ   -1ها آنستز که: آترین این ویژگی(. مهم474:  1382)فریلارت  

هات روحانی و ود نداردت بلکه ا رای آ   نبۀ  معی  نقش انحصتتاری ندارد. مًلاً در ا رای آیین

توانند در تمام قبیلهت ده یا شتتهر انجام شتتوند؛  ها نیستتز و میمکا  خاصتتی برای آ    -2دارد؛ 

هات نیاا به  در این آیین  -3برای ا رای مراستمت نیاا به معبد و یا مستجدی هم نیستز؛ همچنینت 

های کل یر ا تماخ  آمواش اا رریق متخصتصتا  و ود نداردت بلکه نمودی اا تفکراج و خواستز

 (.  12:  1388اسز« )ابومحبوبت  

رور  اندت بهها اا تعدادی کنش که معنای نمادین دارندت شتتکل گرفتهکهت این آیینآنجایی اا

توانتد: آبرآورد  نیتااهتای روحیت  استتتز و آ  اهتدا  میقطعت اهتدافی در پس این نمتادهتا نهفتته  

استتتحکام پیوندهای ا تماعیت نمایش احترام یا فرمانبرداریت پذیرش ا تماخ یا تیثیر یر واقعه  

تر آمردمِ نخستتین باور داشتتند که با ا رای  (. به ابا  ستاده272:  1391باشتد« )نعمز راووستیت  

بارد و ]در گوناگو  این مراستمت انانشتا  بارور و فراندانشتا  شتجاخ و کاری خواهند شتد؛ بارا  می

ری ها و محصتو تشتا  پربار و پربرکز خواهند شتد و بیمامواقع دیرر آفتاب خواهد آمد[ ملارعه

 (.12:  1388شود« )ابومحبوبت  بررر  می

انستتا  در ادوار مختلسِ اما ت همواره برای قهر و غلبه بر ربیعز و همستتو کرد  نیروهای 

استتتز که برای مات بشتتتر امرواهت کمی به دور اا قواعد متقن و  ربیعز با خود اعمالی انجام داده

های ستراستر  ها   شتناستا ت ستری به قبیلهتکراری علمی استز. فق  کافی استزت هم ای  امعه

ها را بخوانیمت آ  وقز خواهیم دید در همه  ای  ها ت مردم کارهایی های آ  بلانیم و یا گلاارش

 کنند که در سرشزت یکسا  و در نحوۀ ا رات اندکی متفاوج هستند. می

نتامیمت رواگتاریت  لایی اا انتدگی رواانته و اعمتال عبتادی مردم آنچته متا امروا استتتطوره می

استتتز. اگر بتاور کنیم کته در رواگتارا  کهنت اغلتب  وامع در حتال کشتتتاورای و دامتداری  بوده

ای ربیعیت باید ها در آ  اعصتار پی خواهیم برد. برای هر نقصتا  یا حادثههای آ  اندت به نیاابوده
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ها را باای گاه برود و نقش واستتطۀ خدایا  و امینیای مقدس به پرستتتشکاهنی پیر یا روحانی

کند و اا خدایا  ربیعز بخواهد خشتتمشتتا  بر بشتتر را کم کنند و بادت بارا ت آفتاب یا خشتتکی  

هات گاه اعمالشتتا  چو  میراثی برای  برستتانند تا محصتتو تشتتا  تلس نشتتود. با نابودی این تمد  

هتا را تکرار  تو ته بته قتداستتتز و  تتترورج این اعمتالت آ  آینتدگتا  بته یتادگتار متانتده و آینتدگتا  بی

 کنند.ها یاد میکنند و گاه نیلا همچو  سنتی ادبیت فق  در اشعار اا آ  می

اندت  های ستراستر  ها  تحقیقاتی را انجام دادهها برای کشتس آییناا  مله افرادی که مدج

شتتتناس انرلیستتتی( بود. او نتایج تلاشتتتش را در کتاب شتتتاخۀ ارین  )مردم  1 یملا  رج فریلار

استتز. ربق اعتقاد اوت بشتتر در اعصتتار مختلست همواره اا  ادو و مذهب برای رستتید  به  آورده

ای قائل بود. اصتل اولت قانو  شتباهز  استز. او برای  ادوت اصتول دوگانهآراوهایش استتفاده کرده

ستتتااد و یا هر معلولی شتتتبیه علز خود عمل  استتتز؛ یعنی اینکه هر چیلای همانند خود را می

کند؛ اصتتل دومت قانو  تماس یا ستترایز استتز؛ یعنی اینکه چیلاهایی که امانی با هم تماس  می

های مبتنی بر قانو   کنند. او افستو  داشتتندت پس اا قطع آ  تماس  ستمیت اا دور بر هم اثر می

های مبتنی بر قانو  تماس یا سرایز  شباهز را  ادوی آهومیوپاتیر« یا تقلیدی نامید و افسو  

 (.88-87:  1382واگیردار نام نهاد )فریلارت را  ادوی مسری یا 

نویستد: اصتل عمدۀ این  ادو مبتنی بر این فرض فریلار در شترح  ادوی آهومیوپاتیر« می

کند. به عبارتی هر معلولی شتبیه علز خودش استز.  استز که هرچیلای مشتابۀ خود را ایجاد می

هات برای  آشتناترین کاربرد این اصتلت تلاشتی استز که بستیاری اا مردما ت در بستیاری اا اما  

پیکره و یا متعلقاتی اا وی آستتیب    اد  به اوت به تصتتویرتکرد  دشتتمن خویش یا آستتیبنابود

برد ِ تصتویر و یا نقشت او نیلا نابود خواهد شتد. فریلار برای  کردند با رنجرستانند؛ ایرات فکر میمی

( که اهانز به تصتتویر  104-89. هما ت  استتز )نکهای فراوانی اا این نوخ آوردهادعای خود مًال

افلااید که ربق اسز. س س در شرح  ادوی متسری میه اد  به او اا این نمونه  کستی برای صدم

رورکاملت  اندت بعدها نیلا حتی اگر بهاین تصتور آچیلاهایی که امانی مجاور و پیوستته به هم بوده

ای با هم خواهند داشتز که هر چه بر یکی واقع  اا یکدیرر  دا شتده باشتندت چنا  رابطۀ همد نه

( او در ادامه داستتانی عامیانه را مًال  104اثر مشتابهی بر دیرری خواهد گذاشتز« )هما :    تشتود

گذارد و بعد اا هما   آوردت که در آ ت مردی در حین دادید  عستتتلت با پوشتتتش را  ا میمی

کوبدت  فهمد که مالرِ خشتمرین عستلت لباس او را در هم میشتود و وقتی میرریق شتناستایی می

 میرد )هما (.  افتد و میه به بستر میکند کچنا  وحشز می

           
1   James George Frazar 
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هایی که قانو  فریلارت آعیب بلارگ  ادوت این نیستتز که عموماً به رشتتته رویدادربق نظر 

استتزت اعتقاد داردت بلکه در درک نادرستتز ماهیز قوانین خا  حاکم بر این رشتتته  مقرر کرده

استتتز. موارد مختلس  تادوی همتد نتهت همری بر بته کتارگیری نتادرستتتز یکی اا دو قتانو  نهفتته

بلارگ بنیادین تفکرت یعنی تداعی معانی مبتنی بر مشتابهز و تداعی معانی مبتنی بر مجاورج در 

استتتوارند. تداعی نادرستتزت معانی مشتتابه  ادوی هومیوپاتیر یا تقلیدی ایجاد   مکا  یا اما  

کارگیری درستتز آ   کند. بهکندت تداعی نادرستتز معانی مجاور  ادوی متستتری را تولید میمی

انجامد. بنابراینت بدیهی و تقریباً تو تی   ادرستتش به  ادو می]اصتول تداعی[  به علم و کاربرد ن

وا تحاج استز که بروییم هر  ادویی للاوماً دروغین و عقیم استز ایرا اگر قرار بود راستز و بارور  

ترین ایامت در  ستجوی قوانینی عام بوده تا به  بود. انسا  اا قدیمباشدت دیرر نه  ادو که علم می

های ربیعی را به نفع خود ستو  دهد و در این  ستتجوی دراات انبوهی اا  واستطۀ آ ت نظام پدیده

ها را گرد هم آورده که بعضتی درخشتا  و بعضتی مبتذ ج صتر  استز« )هما :  این گونه حکمز

117). 

آآنجا که  ادوی همد نه به شتتکل کاملاً اصتتیلش و ود داردت براین گما  استتز که در 

ای دیرر بدو  دخالز عاملی روحانی یا شتخصتی ایت للاوماً و هموارهت در پی حادثهربیعزت حادثه

اش با فرایافز علم نوین یکستا  استز. ایربنای کل نظام در رو فرایافز استاستیایندهد؛ اارخ می

 (.116اینجا ایمانی  منی اما واقعی و راسخ به نظم و همسانی ربیعز اسز« )هما :  

پژوه رومانیاییت معتقد اسز هر عملی که مردما  بدوی  شناس و دیناسطورهت  1میرچا الیاده

اندت در اصتتل تقلیدی اا کردار ایلادا  در رواگار نخستتز استتز و آهریر اا اعمال دادهانجام می

گردد که  شتود و هنرامی اا اراش و ستودمندی برخوردار میبشتری نیلا فق  به میلاانی معتبر می

پردااد. کرداری که در ابتدای اما  توست  ایلادیت پهلوانی یا به تقلید و تکرار کرداری آغااین می

(؛ گویا گرایشتی در انستا  هستز که او را  به پیروی اا  36:  1384استز« )الیادهت  نیایی انجام شتده

دارد. در تمام تلاش انستتتا ت این نکته نهفته استتتز که بتواند با های آغااین وامیالروها و نمونه

ت  برانتداای یتا تعلیق امتا  فیلایکی و امتا  گتذرات بته امتا  االی برگردد و خود را همتاننتد ایلادا  

صتاحب قدرج و قداستز بداند و دستز به هر کاری بلاند تا در ربیعز ت ییراتی انجام دهد و یا 

ربیعز را مطیع و رام خویش ساادت هما  کاری که رواگاری کاهنا ت روحانیا  و قدیسا  انجام  

 اند.دادهمی

 

           
1 Mircea Eliade 
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 های ایرانی . آیین3

ها را  اند. آیینها ارج نهادهدر ایرا ت گاه به دلیل قدمتشت بستتیار بیشتتتر اا دیرر  وامعت به آیین

ها و  های مختلفی تقستیم کرد: الس( آیینتوا  به دستتهمتناستب با اما  و یا هد  ا رایشت می

شتود و محور آ ت فرد انستانی استز؛ مانند می مراستمی که در رول اندگی یر فرد انستا  انجام

فراندخواهیت  شتن تولدت دندا  فشتا  و همچنین    مراستم در گذارت یعنی اا تولد تا مرگ: مراستم

ها  شوند و برگلااری آ  ها و مراسمی که در گردش یر سال قمری برگلاار میاادواج و...؛ ب( آیین

داج به یر روا و یا رواهای مشخص بستری دارد؛ مانند مراسم سوگواری محرم و عاشورا و معتق

شتتود؛ مانند ماه رمضتتا ؛ ج( آیین ها و مراستتمی که در گردش یر ماه خورشتتیدی برگلاار می

های ها و مراسمی که در رابطه با فعالیزمراسم نوروات شب چلهت چهارشنبه سوری و ... ؛ د( آیین

هتا در یتر محتدودۀ معینی اا ستتتال  گردد؛ اگر چته برگلااری آ  تولیتدی و معیشتتتتی انجتام می

شتتود؛ مانند مراستتم و آیین  خواستتز و تمنا انجام میباشتتد و گاهی نیلا برای درخورشتتیدی می

 (.116:  1387خواهی )اصلاح عربانیت خواهی و بارا  و خرمن و آیین آفتابکاشز برنج 

شتود. یکی شتده و میهای خاصتی ا را میاا ایرا ت متناستب با اقلیم آ ت آییندر هر گوشته  

خواهی استتتز. در این بخشت شتتتود آیین آفتابهات که در این پژوهش بررستتتی میاا این آیین

خواهی در گیلا   شتودت ست س در ادامهت آیین آفتابهای کلی این آیین ذکر مینخستزت ویژگی

 معرفی خواهد شد.

 

 خواهی در شرق گیلان های اجرای آیین آفتاب. ویژگی3-1

وقتی که بارا  و بارندگی ایادتر اا حد معمول شتتود و به اندگی ربیعی مردم آستتیب برستتاندت 

مردم دستز به داما  خدات ربیعز و نیروهای ماورایی شتده تا بارش بند بیایدت خشتکی و آفتاب 

شتا  خشتر گرددت  ها و محل اندگیهات خانهبرگردد و کشتز و ارعشتا  قابل برداشتز شتود؛  امه

هاشتتا  آفتاب ببیند و نم محل اندگیشتتا  اا بین برود تا بتوانند در آستتایش اندگی پشتتز دام

هتای افتنتد و بتا ا رای نمتایشهتا راه میهتا و محلتهکننتد. در این مواقع بتا حرکتاتی نمتادین در کوچته

گونه که روای برای  خواهند برایشتتا  آفتاب بفرستتتد. هما  خاصتتی اا خداوند / ایلاد آفتاب می

بتارا  و آفتتابهی عمتل میخوابتارا   هتایی را ا را  خواهی نمتایشکردنتدت این بتار برای بنتد آمتد  

خشر واقع شده و آب و نلاو ج آسمانی کمی  کنند. با تو ه به اینکه ایرا ت درسرامینی نیمهمی

 خورد.  خواهی به مراتب کمتر اا آیین بارا  خواهی به چشم میداشتهت برگلااری آیین آفتاب
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 خواهی در چند نقطه از شرق گیلان . نحوۀ اجرای آفتاب3-1-1

خواهی در چنتد نقطته اا شتتتر  گیلا  ذکر  در ادامتهت بته رور مختصتتترت نحوۀ ا رای آیین آفتتاب

 خواهد شد. 

 . در اشکَوَر 3-1-1-1

کنند. آنا  در پخز در اشتکورت این آیین را چند پستر نو وا  یا  وا  به همراه چند ا  ا را می

ها ستبدهای حصتیری و  کنند. بر ستر بعضتیویژه نا  خاصتی به نام آکتلن/ کتلنبه« کمر مینا ت به

دهند. هر دستتهت یر سترخوا  دارد که هم  بر ستر برخی دیررت ررو  ستفالی یا آگمج« قرار می

کننده هستتند و  کنندۀ نمایش و هم خوانندۀ اصتلی دستته استز؛ بقیۀ اعضتات واگیررهبر و تنظیم

ها و  خانهکم صتتتاحبروند. کمای به خانۀ دیرر میکنند و اا خانهافشتتتانی و پایکوبی میدستتتز

ها را نشتانۀ شترو  و رفع مشتکلاج حاصتل اا بارش پیوندند و آمد  آ  ها میاعضتایشتا  به آ  

ای با تو ه به وستع مالی خود با گندمت آردت تخم مرغت شتیرینی و نقل اا  خانهد. هر صتاحبداننمی

 کند.کند و خود نیلا در دل خودت آراویش را مرور میها استقبال میآ  

های آبادیت آرد و تخم مرغ را تحویل   معی در کوچهپس اا انجام مراستم و گردش دستته

که یر ستکۀ یر قرانی ها با افروختن آتشت نا  درستز کنند؛ درحالیدهند تا  آ  چند خانم می

گتذارنتد تتا کتاملاً پختته شتتتود؛  میهتا را ایر آتش  گتذارنتدت آ  هتا میشتتتاهی داختل یکی اا نتا  یتا ده

روند و آکلن« را   معی داخل مستجد میست س آ  را بیرو  آورده و پس اا تمیلاکردنشت دستته

دهند تا  ایی که به یر ستتو بر روی امین برگردد و بیفتد. اگر ستتمتی که نقش و نرار قلِ می

استتز. در ها برآورده شتتدهی آ  اوکنند چو  معتقدندت آرداردت رو به با  بماندت ارهار شتتادی می

ایرا اعتقاد دارندت ستتکۀ داخل آ  نصتتیب هر   تکنندها را در بین حا تترین تقستتیم میپایا ت نا  

ای اا رستید  او به خوشتبختیت بهبود و تع اقتصتادی و برآورده شتد  آراوهایش  کس شتودت نشتانه

 ند.ها دعا کخواهند برای آ  اسز و دیررا  به او تبریر گفته و اا او می

 

 آباد علیا . در قاسم3-1-1-2

پیربابوت که هما  سر دستۀ گروه و خوانندۀ شعر هسز و در عین حال    -1افراد گروه عبارتند اا : 

غولت که فردی استتتز با لباس قرملات پوشتتتیده اا کاهت که انری به پشتتتز    -2اند؛ دایره هم می

هایی اا ستتاقۀ خشتتکیدۀ  ارو ) ارو کلوش( را دور تا دور کمرش آویلاا   کندت دستتتهآویلاا  می

در حین راه   کند وهای کوچکی داردت صتورتش را با ذغال سیاه میکندت در پاهایش نیلا انرولهمی

که دو قطعه چوب در دسز دارندت  واگیرکو ت که بقیۀ گروه هستتندت در حالی  -3رقصتد؛ رفتن می
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خواننتدت بته درِ اننتدت اشتتتعتار آای ختدا آفتتاب بنی« را میکوبنتدت دستتتز میهتا را بته هم میآ  

ها برنجت تخم مرغت آرد و حتی شتلتوکِ  روند و بعد اا ا رای این مراستمت اا آ  های آبادی میخانه

اا مردم دریتافتز کردهبرنج دریتافتز می انتدت بین  کننتد. در پتایتا  نیلات پس اا اتمتام کتارت آنچته 

 کنند.خودشا  تقسیم می

 

 . در لنگرود 3-1-1-3

بابو شتود که اا میا  خود یر نفر را به عنوا  پیردر لنررودت این رستم توست  کودکا  انجام می

آویلانتد؛ هرکتدام هتا  تاروی کهنتهت انبرت نمتدِپتاره و حصتتتیر بته خود میگلایننتد و دیرر بچتهبرمی

روند و اشتعار آالهی خورد تاوه« )الهی آفتاب بتابد(  ها میدستتی به دستز گرفتهت به درِ خانهچوب

خانه  انند و صتاحبهایشتا  را بر امین میها  تمن خواند  این اشتعارت چوبخوانند. بچهرا می

کنند و اا  هایشتتا  خاموش میها آتش را با  تتربۀ چوباندااد و آ  ها میآتشتتی را به ستتوی آ  

 کنند.مرغ دریافز میخانه برنج و تخمصاحب

 

 . زمان اجرای آیین 3-1-2

بارا ( در مواقعی اا ستتتال باعث خوشتتتحالی و در مواقعی اا ستتتال مو ب  نلاو ج  وی )بر ت  

ها و  دام ها هستتتتند و علسها در آغلشتتتود. امانی که گلهناراحتی مردم کشتتتاورا و دامدار می

استتزت بارندگی نه تنها خوبت بلکه خیر محض استتز؛ اما در های خودشتتا  ذخیره شتتدهآذوقه

ها به اتمام رستیده و آذوقۀ خودشتا  نیلا خوابی دامانتهای فصتل امستتا ت امانی که فصتل آغل

کم اا نم آغل خلاصتی پیدا کنند و  هایشتا  به صتحرا بروند و کمتمام شتدهت مردم انتظار دارند دام

کشتد و بیش اا حد  ها به درااا میخوابی دامای برستند. مواقعی که آغلخودشتا  نیلا به آذوقۀ تااه

اند: تلس  بینند که ربق تجربهت بدا  رستتیدهر معرض بلایایی میشتتودت خود را دانتظارشتتا  می

های ها به بیماریت تمام شتد  آذوقۀ خودشتا ت مبتلا شتد  دام1ها بر اثر کمبود علوفهشتد  دام

ناشتی اا نم و رروبز و ...؛ بنابر این ربیعی استز که اما  ا رای این آیینت برای  وامع دامدارت  

کشتتاورات این تقویم تفاوج دارد. کشتتاوراا  اا نیمۀ دوم باید اواخر ستتال باشتتد؛ اما برای  امعۀ  

           
ه ما«  ها یا صتفز استفند و نیلا گاه فروردین ماه آلَرهدر ابا  تاتی خلخال و تالشتیت یکی اا نام 1 )ماه    ša mâәla:ra kکشتَ

:  1391روند )ستتبلاعلی ورت  توانند کمبود علوفه را تحمل کنند و اا بین میهای  غر نمی غر کش( استتز. یعنی ماهی که دام
297.) 
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کنند و برای بررستی اما  این آیینت در رول ستالت باید نوخ  تابستتا  محصتو ج خود را درو می

  امعه را نیلا مدنظر قرار دهند. 

دانند؛ چو ت در ت اما  ا رای این آیین را اما  برداشتز برنج می1برخی مانند محمد بتشترا

های موستمی هملامانی داشتز  گذشتتهت برداشتز برنج در اواخر تابستتا  و اوایل پائیلا بود و با بارش

کردنتد. مردم  هتای برنجت این آیین را ا را میو بته علتز ا تتتطراب و نررانی اا بین رفتن خوشتتته

روستتتاهای شتتر  گیلا  معتقدندت که این آیین در اوایل بهارت به هنرام کاشتتز برنج صتتورج  

شتدت بلکه  اما ت مانند امروات در کشتز برنج اا خلاانه استتفاده نمیاستز. چرا که در آ  گرفتهمی

دار  کاشتتند و حتی در آ  اما  به علز شترای   وی حاکمت هر فردِ ملارعهرور ربیعی  و میبه

کاشتز تا موفق به ستبلا کرد  تخم برنج یا آتوم« شتود. نرارندۀ مقالهت که در دو تا سته بار  و می

استز؛ این به  ا را کردهت عضتوی اا گروه ا رای این آیین بودهت آ  را در آذرماه  61-60های  ستال

های پیاپی ای بود که باعث شتد همۀ مردم اا این بارشبیستز رواه_علز بارندگی مستتمر پانلاده

آوری محصتو تی همچو   شتا  مختل شتده و قادر به  معهای عادیایرا فعالیز تخستته شتوند

توا  اوایل فصتل بهارت  هز کاشتز برنجت  رور کلیت اما  ا رای این آیین را میپرتقال نبودند. به

 شد.نیاا مردم ا را می دانسز که در مواقع دیرر سال نیلا بنابر

رستد در استز. به نظر میروات متفاوج گلاارش شتدهستاعز ا رای این مراستمت در رول شتبانه

ها  خانهاسز و آ  هم به این دلیل بوده که صاحبشدهروات هنرام رهر و یا غروب آفتابت ا را می

داشتتند تا گروه بتواند انعامش را دریافز کند. مًلاً ستلامتی  بایستز در خانه حضتور میحتماً می

امتا  ا رای آ  را در اررا  گرگتا ت حتی159:  1382اواینته ) ا مکتا  قبتل اا اذا  رهر و  (ت 

( و شتادخارر  1387اند. خلعتبری )(ت اما  ا را را صتب  اود گلاارش کرده35:  1389ئیا  )خوا ه

 اند. ای نکرده(ت به ساعز برگلااری این آیین اشاره4:  1381)

 

 خواهی مکان برگزاری آیین آفتاب.  3-1-3

خواهیت در مرکلات منتارق کویری و  نوب ایرا ت ربیعتتاً شتتتواهتد کمتری و ود  اا آیین آفتتاب

هتا را  هتا بته قتدری نیستتتز کته انتدگی ربیعی مردم را مختتل و آ  دارد؛ ایرات نلاو ج  وی در آ  

وادار به برگلااری مراسم نیایشی یا آیینی کند. ردِّ این آیین را باید در منارق پربارش دنبال کردت  

های گرگا ت مااندرا  و گیلا ( و یا نواحی متصتل به  های خلار )استتا  که آ  هم محدود به کرانه

           
استز. در گفترویی که محمد بتشترات اا پژوهشتررانی استز که در امینۀ فرهن  و آداب و رستوم گیلا  تحقیقاتی انجام داده 1

 اسز.بدین منظور با ایشا  انجام شده بودت این نکاج به دسز آمده
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های تالش اا استالم تا ماستولهت که چندا  اا نظر اقلیمی ها استز. به عنوا  مًالت پشتز کوهآ  

اندت های گذشتتهت با هم در ارتباط بودههای خلار نیستتند ولی اا نظر فرهنریت اا اما  مشتابه کرانه

استز. در تنکابنت این مراستمت یکی اا  ش شتدهار( اا این آیینت گلا1381. شتادخاررت  هایی )نکنشتانه

شتده که شتالیکار به  ترین مراستمی بوده که اکنو  در حال نابودی استز و امانی برگلاار میقدیمی

:  1372وات  استز )گیلههای خودت به آفتاب نیاا داشتتهعلز بارندگی پیاپیت برای ستبلا کرد  شتالی

34.) 

دهندت این آیین تقریباً در همۀ روستتاها و اغلب های میدانی این تحقیقت نشتا  میبررستی

عنوا  مًالت در شهرهای لنررودت ماسالت اشکوََرت روستای  اسز. بهشهرهای شر  گیلا  رایج بوده

استز. صتحنۀ ا رای این آیینت اغلب در کوی و برا  و  شتدهآباد علیا و ... این مراستم ا را میقاستم

استز. اعتقاد مردم بر این استزت که در اما  انجام این نمایشت گروه  های آبادی بودهدم درِ خانه

باید در فضتتای باا حرکز کند تا بد ِ همۀ افراد خیس شتتده و در آ  صتتورجت خداوند دلش به  

 رحم آمده و دعای افراد گروه را اودتر ا ابز کند.

 

 گرفتن در حین یا پس از اجرای آیین هدیه.  3-1-4

ای اا آبتادیت  خواهیت پس اا ا رای این رستتتم در هر ختانتههتای گروهی آفتتابدر همتۀ نمتایش

مرغت برنجت گندمت آردِ گندمت توا  به تخمها میداد که اا  ملۀ آ  خانه انعامی به گروه میصتاحب

رنج اشتاره کرد. اعضتای گروهت برای دریافز انعام خودت امانی را  هز انجام  -پول و حتی شتلتوک  

 خانهت در خانۀ خود حضور داشته باشد.کنند تا صاحبمراسم انتخاب می

راهراًت دلیل انعام گرفتنت ستهیم کرد  دیررا  در این آیین استز. یعنی برای اینکه تمامی  

اهالی آبادی نقشتی در رلب آفتاب داشتته باشتند و صتدای خود را به گوش پروردگار برستانندت به  

دهند. در برخی اا این منارقت پس اا ا رات در کنار هر خانهت صتتتاحب خانه به  باایررا  انعام می

که گروه اصترار    کرد. در مواردی نیلا مشتاهده شتدهپیوستز و گروه را همراهی میاعضتای گروه می

پرستیدند که اگر تخم مرغ  خانه میکردند و حتی گاهی اا صتاحبمرغ یا برنج میبر گرفتن تخم

 ای ا را نکنند.ها به خانه دیرری بروندت یعنی در آ  خانه برنامهنداردت آ  

 

 اردن نشان )سکه( در آن ذ پختن نان و گ.  3-1-5

خانه برای اعضتای  استز که صتاحبآمدهت گلاارش شتدهدستزهای آیینی بهدر تعدادی اا نمایش

دهد. ستتکۀ داخل  ای قرار میدهد و گاهی در میا  نا  ستتکهها نا  میپلاد یا به آ  گروه نا  می
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خواهند برای دیرر  افراد در کنند و اا او میشتودت او را خوشتبخز تلقی مینا ت قستمز هر کس  

افتد. یعنیت خواهیت عکسِ این قضتیه اتفا  میبرآورده شتد  آراوهایشتا  دعا کند. در آیین بارا  

دهند و وی را  خواهی قرار میاگر نشتتانۀ داخل نا  قستتمز فردی شتتودت او را ستت ر بلای بارا  

کند؛ انند تا رفع بلا شود. آنشانه به هر کس که بیفتدت او در واقع نقش بلا بلاگردا  را ایفا میمی

اوستتز که باید ستت ر بلای دیررا  شتتود؛ چرا که معمو ً نیامد  بارا  بنا بر باور مردم به ستتبب  

ی  وقوخ گنتاهی استتتزت آنرتاه بتا یتافتن یتر ستتت ر بلا و اد  نمتادین او اا گنتاهتا  پیشتتتین تبر

 (.281:  1391 ویند« )نعمز راووسیت  می

 

 اجرای گروهی آیین   .3-1-6  

روی و ا رای گروهی به چشتتتم  شتتتودت دستتتتهخواهی ا را میدر اغلب منارقی که آیین آفتاب

برخی منارقت  خورد. ترکیب آ  در بعضتی منارقت توست  افراد بلارگستال و یا ستالمند و در می

ت ا رای این آیین با همکاری ستالمندا  بوده و  1استز. به گفتۀ بشتراشتدهتوست  انا  مشتخص می

ها  روی توستت  بچهاستتز. در برخی منارق نیلات این دستتتهشتتدهدر دیلما  توستت  انا  ا را می

استتتز: آدر لنررود ا رای این آیین  استتتز. پتاینتده در این امینته نوشتتتتتهگرفتتهصتتتورج می

شتده حاکی اا آ  استز  های انجام(. بررستی91:  1377دادند« )ها انجام میخواهی را بچهآفتاب

که در ا رای این آیین همۀ افراد بلارگستتال و خردستتالت پیر و  وا  نقش داشتتتند و هر چه به  

 شود.شویمت نقش کودکا  در ا رای این آیین بیشتر میاما  حا ر نلادیر می

 

 خواندن اشعار در حین اجرای مراسم   .3-1-7

گونته استتتز کته در همتۀ  هتای این آیینت خوانتد  آوااهتا و اشتتتعتاری نیتایشیکی دیرر اا ویژگی

شتود. این اشتعارت گاه همراه با حرکاتی مواو ت رقص و موستیقی استز. ها خوانده میرویدستته

محتوای این اشتعار اغلب درخواستز و رلب آفتاب اا خداوند برای قطع بارا ت بیا  پوستید  و اا  

م  بین رفتن لواام اندگیت ستبلاه ها و گرستنه ماند   دخترا ت علس کوه  گاوا ت  هااهای ملاارخت ستت

 اسز. ها و ... دام

 خواهی منطقۀ اشکور:ای اا اشعار آفتابنمونه

           
 4پاورقی شمارۀ  نک  1
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الهی خور دتَاوه خور دتَاوه / فرده آفتاب دتَاوه / ستتن  دتاده ماه دتَاوه / فردا آفتاب دتَاوه / 

امی واش کوه ب وسته / گاوا  ستوم ب وستَه / الهی خور دتاوهت خور دتَاوه / فردا آفتاب دتاوه / ستن   

/ الهی خور دتاوه    دتاوه ماه دتاوه / فردا آفتاب دتاوه / امی واش کوه ب وسته /  کو   هاا ب وسته

خور دتاوه / فردا آفتاب دتاوه / ستتن  دتاوه ماه دتاوه / فردا آفتاب دتاوه / گاوا  وشتتنا دکتن /  

کو   تشتنا دکتن / الهی خور دتاوهت خور دتاوه / فردا آفتاب دتَاوه / ستن  دتاوه ماه دتاوه / فردا 

 او  پا / پاره ببو می چمیش پا.آفتاب دتاوه / ای خونه خواه ا  با خدا / چندی اخم این پاو

 آباد علیای رودسر:نمونۀ اشعار روستای قاسم

ای خدا آفتاب بنی / من  منرتاب بنی / گیلیکا  توم ب یستته / گالشتتا  ستتم ب یستته / ای 

خدا آفتاب بنی / من  منرتاب بنی / امی حصتیر ب یسته / امی حاصتیل ب یسته / ای خدا آفتاب 

 بنی / من  منرتاب بنی.../ 

مو تتوخ قابل ذکر در بخش شتتعر این آیینت این استتز که محتوای اغلب اشتتعار تا حدی 

ایم؛ حیواناج گرستنه هستتند؛ استباب و  مشتابه هستتند: آاا دستز بارا  و نم ایاد به تن  آمده

ایم؛ خدایا اثاثیهت خانه و کاشتتانۀ ما به خارر و ود نم ایاد پوستتیده شتتده و ما هم خستتته شتتده

 آفتاب کن«. 

 

 خواهی بررسی نمادهای آیین آفتاب  .3-2

 نان   .3-2-1

که اا دیرباا در کشتورما   منلالۀ برکز نیلا هستز؛ چنا  نا  علاوه بر آنکه خوراک انستا  استزت به

ای اا نا  در کوچه و  استز. مردم کشتور ما با دید  تکهاا احترام و تقدس خاصتی برخوردار بوده

دهند که لردکوب نشتتتود. در اینجا نیلا را بوستتتیده روی دیوار و یا در مکانی قرار میخیابا  آ   

خواهی باشتد چرا که در نتیجۀ هوای مستاعد و تعادل آفتاب و بارا  استز که  تواند نشتانۀ برکزمی

 نشیند.برنج و گندم به بار می

 

 سکه   .3-2-2

حضتور ستکه در این مراستم باید نشتانۀ بخز و اقبال باشتد. یعنیت هر کستی به ستکه برستدت بختش 

کس  بلند استز و به قول مًَلَ معرو  ایرانی: آکار و بارش ستکه استز«. در این آیینت ستکه به هر

برستدت خیر و برکز به او روی خواهد آورد. البته باید به یاد داشتزت نمادها چنا  نیستتند که در 

همه  ا معنای ثابز داشتته باشتند. ستکه ممکن استز در بافتی معنای مًبز و در بافتی معنای  
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کست نشتانۀ خواهی رستید  ستکه به هرکه ذکر شتدت در آیین بارا  منفی داشتته باشتد. همچنا   

. شتتوالیه و  وشتتتم قرار گیرد. در فرهن  نمادها )نکخوبی نیستتز و آ  شتتخص باید مورد  تترب

ای برای محر اد  ایما  واقعی اا ایما  تقلبی  (ت اا ستکه به عنوا  وستیله261:  1388گربرا ت  

 اسز. اسز و در متو  مقدس مسیحیت این نماد دیده شدهیاد شده

 

 های ژنده لباس  .3-2-3

در این آیینت پوشید  لباس ژنده تنها یر معنای بسیار مهم دارد و آ  این اسز که خدایا! تمام  

و ما هر چه داریم چنین پوستیده و ژنده استز. با این کارت    اثاثیهت لباس و وستایل ما پوستیده شتده

اج  دهند که دیرر اا دوریالنوخ خورشید پیام میباایررا  و ا راکنندگا  مراسم به خدای یا رب

م گوستفندانما  و رویلهایمت برگرد و بتاب تا لباسخستته شتده هایما  خشتر شتوند و  هایما ت ستت

 در یر کلمهت اندگی عادی به ما بااگردد.

 

 مرغ تخم  .3-2-4

ها و  مرغ در آییندر ایرا  نیلات بارها اا نماد تخم  .مرغ نماد باروری استتزهات تخمدر اغلب فرهن 

توا  در مراستم عید نوروا مشتاهده نمود که در استز و نمونۀ بارا آ  را میها استتفاده شتده شتن

ستین ایرانی استز. در این آیین نیلات آنچه قرار  مرغ یکی اا نمادهای اصتلی ستفرۀ هفزآ ت تخم

النوخ آفتاب که در قالب یر عروسترت در مراستم حضتور داردت استز به خدا / فرشتته / ایلاد / رب

ها و  هات برنجگفته شتودت این استز که به دلیل کًرج بارا  همه چیلا در حال نابودی استز؛ دانه

. گلاارش شتادخارر اا شتاهرود خلخال(. در این و تعیزت که همه چیلا  اند )نکها همه پوستیدهگندم

مرغت بهانه و تحریکی  ر انجام نریردت استتفاده اا نماد تخمپوستیده استز و امکا  دارد باروریت دیر

 برای ایجاد باروری مجدد اسز.

 

 کودکان   .3-2-5

ت کودکا  ایر  کنندگا  این مراستمهات ا راها نیلا مشتاهده شتدت در اغلب آ  همچنا  که در گلاارش

رستد. این عدد با چهارده معصتوم )خ(  ستن بلوغ هستتند. گاهی تعداد این کودکا  به چهارده می

که آکودکا  که اا گناه  ها ذکر شتتده( و در تحلیل آ  1382. ستتلامتی اواینهت  ارتباط دارد )نک

(. در دورۀ  462:  1380داشتتتند« )کتاب گیلا ت  عاری هستتتند دستتز به ستتوی آستتما  برمی

هات ستاری و  و  شتنواره  های دینی و اعتقادی در اغلب مراستماستلامیت در ایرا  بلارگت اندیشته
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هاستز  ت معصتومیز و پاکی آ  گونه مراستم اری استز. علز استتفاده اا کودکا  / نو وانا  در این

استتز که شتتخص ناپاک دعایش پذیرفته  های دینی ایرانیا  بارها ذکر شتتدهو اینکه در اندیشتته

 شود. به قول حافک:  نمی

 تا نرردی آشتنا این پرده رملای نشتنوی
 

  گوش نامحرم نباشتد  ای پی ام ستروش   
 ( 186: 1363)حافکت  

ااده شتتتودت  در بین اعتقاداج ایرانیا ت ا  یا مردی که ناپاک باشتتتد اگر وارد صتتتحن امام 

های مقدس و دینی نشتتود. در ید؛ یعنیت بهتر استتز شتتخص ناپاک وارد مکا  آدماغش خو  می

این مراستتتمت احتما ً دلیل حضتتتور کودکا  و نو وانا  ایر پانلاده ستتتالت تیکید بر این  نبه اا  

 اعتقاداج دینی اسز. 

 

 حرکات گروهی و کارناوالی   .3-2-6

مردمی اسز که به دلیل بارش بسیارت خوردت یر حرکز  معی آنچه در این مراستم به چشم می

م داماندگی معمول شتد   یشتا  در حال خرابهاهایشتا  پوستیدهت دانهشتا  به خطر افتادهت ستت

شتا ت همه نم برداشتته و به رور کلی خستته اا نم و رروبتی هستتند که  استزت وستایل اندگی

کند. به همین خاررت همه با همت دسز به دعا برداشته و  ها را تهدید میمحصتو ج کشتاورای آ  

در اما  و مکانی خا ت با ا رای نمایشتی نمادینت اا درگاه خدای واحد و نیلا اا نظر استاریریت  

گیر و عمومی  دهندۀ مشتکلی همهها بتابد. حضتور مردم نشتا  خواهند بر آ  اا خدای خورشتید می

کنند و در کوچه و  ها حرکز  معی خاصتی را شتروخ ناستز. کمتر مراستمی استز که مردم در آ  

بااار نچرخند و با تمام قوای خود اعلام نکنند که مشتتکلشتتا  چیستتز. حضتتور عمومی مردم  

 ها اسز.  دهندۀ عمومی بود  دردهای آ  نشا  

 

 گندم، برنج و سایر غلات   .3-2-7

ها دریغ های بشر اا خشم ربیعزت این اسز که آسما  بخیل شود و راقش را اا آ  یکی اا ترس

گیرند یا به  کند. همه یا اغلب محصتتو تی که به عنوا  خوراک انستتا  مورد استتتفاده قرار می

تتابتد. وقتی برای متدتی رو نیتبتارا  نبتارد یتا  هتا مینلاو ج  وّی نیتاامنتدنتد یتا بته آفتتابی کته بر آ  

ها نابود خواهد شتد. منطقۀ شتمال تقریباً اا  آفتاب نتابدت همه یا اغلب محصتو ج کشتاورای آ  

های برنج در اثر  هاستز. وقتی خوشتهنظر کشتاورای تر محصتولی استز. برنج محصتول اصتلی آ  

ها را نیلا خواهد خواباند و با خم  بارش ایاد بارا  روی همدیرر خم شودت سنرینی آ  باقی خوشه
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های برنج روی یکدیررت محصتول برنج بر اثر رروبز و نم ایاد نابود یا بی شتد  و خوابید  ستاقه

شود و همچو  نمادی در مراسمت حضور  کیفیز خواهد شد. اینجاسز که نقش برنج مشخص می

کند یا در اشتعارت صتحبز اا برنج و در بعضتی منارق ییلاقی به  ای آ ت صتحبز اا گندم پیدا می

 شود.می

 

 سال پیر کهن  .3-2-8

استز. حضتور یر آپیر« در این مراستم  در این مراستمت اغلب حضتور یر شتخص پیر گلاارش شتده

تواند دو معنا در پی داشتتته باشتتد: الس( شتتخص معتمد و آبرومند؛ ب( مریدت رهبر. پیر در می

تواند نمادی اا شتخص رهبرت مراد و استتاد باشتد. به این معنا کهت پیر به شتخص معتمدت  اینجات می

تواند درخواستتی اا کستی داشتته باشتد. در مراستم  کند که میباآبروت بااعتبار و مو ّهی اشتاره می

شتود: آامه یا پیره وینده / پیره  خواهی شتاهرود خلخالت این اشتعار در وصتس پیر خوانده میآفتاب

اده(  ماماله وینده« )پیر ما را به اینجا فرستتتتاده و پیرمامال ]لفظاً نامفهوم[ ما را به اینجا فرستتتت

آباد( و  های قبلی مقالهت گلاارش قاسم. بخشآباد )نک(. آپیر بابو« در قاسم4-3:  1381)شادخاررت  

 اند. ( نیلا اا پیر انی صحبز به میا  آورده1382سلامتی اواینه )

 

 جامۀ پوسیدۀ اجراکنندگان   .3-2-9

پوشیدندت که  های کهنه و ژنده میرور که شاهد بودیمت افراد لباسهای ذکر شتدهت هما  در نمونه

به دلیل بارندگی ایاد باشتتد. در هر آیینیت شتتکلت  تواند نماد اا بین رفتن همه چیلا این خود می

عنوا  مًالت رن  لباس ستوگواری باید ستیاه یا های پوشتاک با هم تفاوج دارند؛ بهاندااه رن  و

تیره و رن  لباس عروستتتی نیلا باید روشتتتن باشتتتد. در این آیین نیلات لباس باید ژنده باشتتتد تا  

النوخ خورشتتید هستتتندت به خوبی با تماشتتاگرا  و عروستتکی که نماد و نمایندۀ خدا / الهه / رب

 و عیز مردم آشنا شوند و بدانند که مردم در چه و عیتی هستند. 

 

 ها نام عروسک  .3-2-10

شتد.  هایی متوستل میراهراً بشتر برای برقراری ارتباط با خدایا ت ایلادا  و اربابا ت باید به واستطه

ها اغلب نمادین بودند. یعنی تمًال یا عروستر کستانی را در این مراستم  در این مراستمت واستطه

ای در کتار نبودهت خواهی واستتتطتهکته آدر مراستتتم آفتتاب  چرختانتدنتد. در کتتاب گیلا  آمتدهمی
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ای نداشتند و یا اگر  خواندند؛ اما در اینجا دیرر واسطه«ت شعر می1گونه که برای آکترا گشههما  

(. در ماستالت  462:  1380استز« )اصتلاح عربانیت داشتتندت در گذر اما  به فراموشتی ست رده شتده

  هایی به نام آچارنرله« و آوارنرله« گلاارش شتتدهراهراً و تتعیز متفاوج استتز و نام عروستتر

خواهی اا عروستتکی به نام آکَترا گِشتته« استتتفاده  )هما (؛ همچنینت در این منطقهت برای بارا  

های ها به ناماستز. در شتاهرود خلخالت که به ماستال نلادیکی بستیاری داردت این عروسترشتدهمی

 (.  4-3:  1381آچالینرله« معرو  هستند )شادخاررت  

 

 گیری نتیجه  .4

آیدت که این آیینت در گذشتته به  شتدهت به نظر میهای ذکرآمده و نمونهعملهای بهمطابق بررستی

دیررت  هز بند آمد   دلیل بارش فراوا ت ایجاد مشتتکلاج در امر کشتتاورای و یا د یل مشتتابه  

های  بارا  و تابش آفتاب در اکًر منارق گیلا ت خصتوصتاً در روستتاهای شتر  گیلا ت به صتورج

خواهیت شتکل نمایشتی این آیینت بیشتتر مورد تو ه  استز. در ا رای آفتابشتدهمختلس ا را می

خواهی که در برخی منارق به آالهی خوردتاوه« معرو  استزت در اما  و  استز. آیین آفتاببوده

دار کرد  آ ت  پختن نا  و نشتا  استز. شتدهروی انجام میمکانی خا ت به شتکل گروهی یا دستته

خواند  آواا و اشتعار مخصتو ت استتفاده اا پوشتشتی خا  و وستایل  نواختن موستیقیت رقصتید ت 

ها و  نشتانهمرغت برنجت گندم و .... اا  نمادینی چو  ان ت انرولهت آتش و دریافز اقلامی چو  تخم

خواهیت در دورۀ معاصتتر به دلیل افلاایش دانش بشتتریت  نمادهای این آیین هستتتند. آیین آفتاب

ای که  استتزت به گونهرن  شتتدهرفته کمرشتتد تکنولوژیت ت ییر اما  و شتتیوۀ کاشتتز برنجت رفته

 شود.امرواه اغلبت فق  برای ثبز و  ب  مراسم یا تفری  ا را می
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فصتتتلنامۀ فرهن  های نمایشتتتی آیین اراعی رلب آفتاب«ت  آ نبه  .(1389) .ئیا ت میتراخوا ه
 .48-33  صت ص21-20ت شمارۀ مردم ایرا  
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Investigating the ritual of asking for the sun and its symbols in Gilan 

Seyyedeh Zeynab Hashemi1 

 

Abstract: 

Rituals are often symbolic behaviors that are formed based on mythological 

thinking and later change due to the passage of time. The sky and celestial 

phenomena such as the moon, the sun, the stars, and atmospheric precipitation 

have taken a huge part of myths and rituals. Since the day he stepped into the 

field of knowledge and enlightenment, mankind has lost its old rituals. 

However, there are still some rituals around the world that have survived to 

some extent or have been reported to have been performed in the past decades. 

Sunbathing ritual in Gilan and other areas of Iran is one of the ancient rituals 

and it was often performed when the rain disturbed the normal life process 

for people. There are indeed reports of sunshine all over Iran, especially in 

the north of the country. In this article, sunbathing will be investigated in 

several areas of Gilan. The main question of this article is, how was the "sun-

seeking ritual" or "Khor Dattaweh" performed in the east of Gilan and what 

symbols were used in it? The data of this research was collected by field 

method and documentary method was used during the analysis. The result of 

the research shows that this ritual was performed when it was raining a lot; 

The theater is an alley and a market, and symbols such as dolls are used in it. 

  

Keywords: 

 Rituals, asking for the sun, Khor-Dataveh, symbology, Gilan. 
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